
ضرورت تکمیل خط لوله گاز
خواجــه محمدآصف، وزیــر دفاع پاکســتان گفت که 
امیدوار است پروژه خط لوله انتقال گاز پاکستان-ایران 
تکمیل شــود و هیچ مانعــی نباید این رونــد را متوقف 
کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری ای ان آی گزارش داد 
که آصف در گفت وگویی با شــبکه جیونیوز با اشــاره به 
تحولات منطقه گفت که کشورهای منطقه باید به منظور 
صیانت از منافع خود در میان این آشــفتگی و هیاهو و 
مداخله رو به افزایــش قدرت های بزرگی مانند اتحادیه 
اروپا و آمریکا از طریق نیروهای نیابتی شان، از جمله در 
ارتباط با رژیم صهیونیستی، بازیگران و ذی نفعان منطقه 
با خط مشی مشــترکی متحد شوند. او سفر رئیسی به 
پاکستان را »سفری موفقیت آمیز« و »پیشرفتی بزرگ« 

تلقی کرد.

دارالخلافه طالبان برای حقابه 
هیرمند حکم حکومتی داد

حســن کاظمی قمــی در خصــوص حقابــه ایــران و 
رویکــرد نمایندگی ایــران در مــورد واکنش های دولت 
سرپرست افغانستان در این موضوع اشاره کرد: »آنچه 
دارالحکومه انجام می دهد، برآمده از تصمیمی اســت 
کــه در دارالخلافه در قندهار گرفته می شــود. رهبری 
طالبــان اعلام کــرد در چارچوب معاهــده ۱۳۵۱ باید 
حق آب مــردم ایران را بدهند و حکــم حکومتی داد.« 
به گزارش ایســنا، حســن کاظمی قمی، نماینده ویژه 
رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در پاسخ به سوالی 
در مــورد روش برخورد ایران با طالبان تصریح کرد: »در 
دوران حکمرانان جدید در افغانستان از مسیر اقدامات 
دیپلماتیک و سایر اقدامات حرکت می کنیم. جمهوری 
اســلامی ایران نقش حمایتــی از مردم افغانســتان را 
دنبال می کند.« نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص 
خط راه آهن چابهار به افغانستان گفت: »در چارچوب 
طــرح یــک راه - یک کمربنــد، الان چینی هــا دنبال 
می کنند، کریدور ایران-افغانستان مفهوم دارد. احتمالًا 
نشســت های ســه جانبه ای را میان ایران-افغانستان-

چین برگزار خواهیم کرد.«

اینکه در آینده قرار 
باشد تشکیلاتی مانند 

ناتوی عربی واقعاً 
شکل بگیرد، به 

شرایط آینده منطقه 
بستگی دارد و از الان 

نمی توان پیش بینی 
کرد؛ به خصوص 
اینکه کشورهای 

منطقه هم می دانند 
که اگر بخواهند وارد 

فاز یک ائتلاف شوند، 
آنگاه باید امنیت و 

آینده خود را دربست 
در اختیار آمریکا و 
اسرائیل قرار دهند 

و خودشان را با آنها 
هم سرنوشت کنند

ابتکار عمل بریکس
معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره 
بــه مباحث مطرح شــده در نشســت معاونــان وزیران 
امورخارجــه و نماینــدگان ویژه کشــورهای عضو گروه 
بریکس در امورخاورمیانه، گفت: »بریکس نشــان داد 
دارای ابتکار عمل برای نقش آفرینی ها در صحنه و تحرک 
کشورهای عضو در چارچوب چندجانبه گرایی است.« 
علی باقری،  معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، این 
سخنان را در دیدار با چانگ، نماینده ویژه رئیس جمهور 
چین در حاشیه نشست مسکو بیان کرد. طرف چینی 
نیــز در این دیــدار، ضمــن محکومیت مجــدد حمله 
رژیم صهیونیســتی به ســفارت ایران در دمشق گفت: 
»از اقدامــات ایــران در دفاع از حقوق مردم فلســطین 
تشــکر می کنیم و اقدامات ایران در منطقه را شایســته 
می دانیم.« این مقام ارشد چینی افزود، پکن بر این باور 
اســت که ایران همواره در خاورمیانه شــریک راهبردی 
چین است. معاون سیاسی وزیر امورخارجه همچنین 
با میخائیل باگدانف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه 
و معــاون وزیــر امورخارجه در امور خاورمیانه و شــمال 
آفریقا، دیدار کرد. در ایــن دیدار طرفین در کنار تأکید 
بر ظرفیت های بریکس به عنوان یک پیمان چندجانبه 
و مهــم، روابط و موضوعات دوجانبه و منطقه ای را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.
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این حجم از تلاش ها بی فایده بوده و اسرائیل ضربه پذیر است و 
اگر مرتکب اشتباهی شود، ضربات دیگری هم خواهد خورد.

Ó  مشــارکت ائتلاف آمریکا، بریتانیا و فرانسه با حمایت
برخی کشورهای عربی در رهگیری و انهدام موشک ها 
و پهپادهای ایرانی باعث شد که برخی تحلیل گران این 
موضوع را مطرح کرده اند که اســرائیل و آمریکا یک گام 
به ایجاد یک ائتلاف منطقه ای با مشــارکت اســرائیل و 
کشورهای عربی برای مقابله با ایران نزدیک تر شده اند. 

نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
منازعه ای که بین ایران و اسرائیل پیش آمد، در واقع فقط بین 
ایران و اسرائیل نبود، بلکه بین ایران و ناتو بود. تمام ظرفیت های 
کشورهای عضو ناتو به کمک اسرائیل آمد و به همین دلیل هم 
بود که موفق شــدند برخی از پهپادها و موشــک های ایران را 
منهدم کنند. صرفاً خود اسرائیل در عملیات ایران مدافع نبود، 
بلکه ظرفیت بزرگی از کشورهای عضو ناتو در این دفاع مشارکت 
کردند. همین موضوع نشــان دهنده توان و قدرت موشــکی و 
پهپــادی ایران بود، چراکه بــرای بی اثر کردن این عملیات کل 
ظرفیت کشــورهای متحد اسرائیل در ناتو با همه امکانات وارد 

صحنه شدند.
بعضی از کشــورهای عربی مثل اردن از اسرائیل دفاع کردند و 
برخی کشورهای عربی هم آسمان خودشان را در اختیار آمریکا 
و انگلیس و فرانســه قرار دادند و سعی کردند که در این حمله 
اســرائیل ضربات کمتری بخورد. اسم این ائتلاف را هر چیزی 
بگذاریم، چه به آن بگوییم ناتوی خاورمیانه یا ناتوی عربی یا هر 

چیز دیگر، در این شرایط شاهد بروز عملی آن بودیم.
ولی اینکه در آینده قرار باشــد چنین تشــکیلاتی واقعاً شکل 
بگیرد، به شرایط آینده منطقه بستگی دارد و از الان نمی توان 
پیش بینــی کــرد؛ به خصوص اینکــه کشــورهای منطقه هم 
می دانند که اگر بخواهند وارد فاز یک ائتلاف شوند، آنگاه باید 
امنیت و آینده خود را دربســت در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار 
دهند و خودشان را با آنها هم سرنوشت کنند. همانگونه که در 
سال های گذشته مشاهده کرده ایم، همه سیاست های آمریکا 
و اســرائیل همیشه برای همه کشــورهای عربی قابل پذیرش 

نیستند.
Ó  بعد از آغاز جنگ غزه گفته  می شــد که عربســتان از

فرآیند عادی ســازی روابط با اســرائیل دور شده است. 
با توجه به تحولاتی که در ۶ ماه گذشــته رخ داده است، 

دیپلماتها

تصور می کنید ریاض تا چــه اندازه امکان دارد به فرآیند 
عادی سازی با اسرائیل بازگردد؟

تجدیــد رابطه ایــران با عربســتان نشــان دهنده تغییراتی در 
سیاست خارجی ریاض بود. از طرف دیگر برخی واکنش هایی 
که حکومت عربستان سعودی نسبت به عملکرد آمریکا نشان 
داد، مشــخص کرد که ســران این کشــور دیگر مانند گذشته 
به صورت صددرصد پیرو آمریکا نیســتند. در عربستان تصور 
غلطی ایجاد شده بود که اگر این کشور دنبال توسعه اقتصادی 
و فناوری است، باید با اسرائیل که یک قدرت اثرگذار در آمریکا 
و کشورهای غربی محسوب می شود، رابطه ای دوستانه برقرار 
کند. اما فکر می کنم ریاض اکنون به این نتیجه رسیده اســت 
که تحلیلی که در گذشته داشــتند، درست نبوده و می توانند 
بدون رابطه با اسرائیل توسعه اقتصادی داشته باشند و می توانند 
مطمئن باشند که کشورهای منطقه ظرفیت کافی برای تامین 

امنیت منطقه دارند.
نکته بســیار مهم این است که افکار عمومی کشورهای عربی 
به صورت جدی با توســعه روابط با اســرائیل مخالف هستند. 
مردم عرب و مردم مسلمان با اسرائیل مخالف هستند و حاضر 
به پذیرش این رژیم نیستند. این دولت های عربی هستند که 
به ســمت عادی ســازی روابط با اســرائیل حرکت می کنند. با 
توجه به وقایعی که در شــش ماه گذشته رخ داد و جنایاتی که 
اسرائیل در غزه مرتکب شــد، قتل عام بیش از ۳۴ هزار نفر که 
اکثریت آنها کودکان و زنان هستند، گورهای دست جمعی که در 
بیمارستان ها کشف می شوند، بمباران مدارس، بیمارستان ها 
و خانه های شخصی و قحطی گســترده در غزه؛ همه ی اینها 
باعث شده اســت که زمینه عادی ســازی روابط با اسرائیل در 
کشورهای عربی، دست کم در افکار عمومی کاملًا از بین برود. 
اگر دولت های عربی دست کم تا زمانی که جنگ غزه در خاطره 
ملت ها زنده اســت بخواهند اقدامی در راســتای عادی سازی 
روابط و دوستی با اسرائیل انجام دهند، درون کشورهایشان با 
افکار عمومی دچار مشکل خواهند شد. احتمال اینکه فرآیند 
عادی ســازی روابط با اســرائیل ادامه پیدا کند، بسیار کمتر از 

گذشته شده است.
Ó  بعد از پاســخ ایران به اســرائیل، رئیس جمهور آمریکا

گفت که می خواهد جبهه متحدی را برای فشار و تحریم 
علیه ایران ایجاد کند. در نشست سران گروه ۷ و وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا هم شاهد بودیم که دولت های غربی 

تصمیم خود را برای توســعه دایره تحریم ها علیه ایران 
اعلام کردند. چه کاری از دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسلامی برای جلوگیری از توسعه و افزایش تحریم ها بر 

می آید؟
من باید یک نکته را تذکر بدهم. تمام شعارهای انسان دوستانه 
و بشردوســتانه ای که غربی ها مطرح می کنند و آن را ناشی 
از ایدئولوژی لیبرالیســم می دانند، شــعارهایی مثل آزادی، 
دموکراسی، حقوق بشــر، رعایت حقوق زنان و کودکان، عدم 
استفاده از خشونت، حل اختلاف های بین المللی بر مبنای 
دیپلماسی، نظم جهانی مبتنی بر قانون و امثال اینها، همه 
این شــعارها وقتــی نوبت به اســرائیل می رســد، از یاد برده 
می شود. جنایتی نمانده است که اسرائیل انجام نداده باشد 
و کشورهای غربی به  رغم همه شعارهایشان به آن بی توجهی 
نکرده باشــند. اســرائیل کل منطقه غزه را شــش ماه است 
که مســتمراً هوایی و زمینی بمباران می کند و نسل کشــی 
گسترده ای را آغاز کرده است. در این شرایط کشورهای غربی 
همچنان از اسرائیل حمایت می کنند. یعنی تمام ادعاهایی 
که در مورد حقوق بشــر و دموکراسی مطرح می کنند، دروغ 
اســت. من فکر می کنم بیش از اینکه اسرائیل در این جنگ 
شکست خورده  باشــد، فرهنگ و ایدئولوژی غرب شکست 
خورده  اســت و نشــان داده  تمام حرف هایی کــه می زنند، 
دروغ اســت و واقعیت نــدارد. یکی از نتایج مهم جنگ غزه و 
بحرانی که بین ایران و اسرائیل پدید آمد، شکست ادعاهای 
بشردوستانه غرب بود. وقتی اسرائیل مرکز دیپلماتیک ایران 
را هدف قرار داد، هیچ واکنشی نشان ندادند، اما وقتی ایران 
به جنایت اسرائیل عکس العمل نشان داد، شروع می کنند به 
محکوم کردن و افزایش فشــار و تحریم. اینها استانداردهای 
دوگانه ای است که در قبال کشــورها دارند. در قبال این نوع 
عملکرد، ایران باید تمام تلاش اش را به کار بگیرد تا این رویه را 
متوقف کند و اجازه ندهد که میان کشورهایی که قصد دارند 
در همراهی با اسرائیل، ایران را تحت فشار قرار دهند، اجماع 
ایجاد شــود. ایران باید به صورت جدی وارد فعالیت شود و با 
کشــورهای منطقه و جهان وارد مذاکره شود. احیای برجام 
قطعاً یکی از بهترین راه های مقابله با افزایش فشار بین المللی 
اســت. ایران باید از منحصر کردن سیاست خارجی به چین 
و روسیه دست بکشــد و بعد فعالیت سیاست خارجی اش را 

گسترش دهد.

سال های اخیر ما شــاهد بودیم که خیلی اتفاق ها رخ داده است که وزارت 
خارجه کشور باید قبل از همه مطلع می شد و برای آن برنامه ریزی می کرد، 
اما متاســفانه نقش وزارت امور خارجه کاملًا نادیده گرفته شده است. اکثر 
وزرای امور خارجه کشــورمان هم در سال های گذشته از چنین رفتارهایی 
گلایه مند بودند و کارشناسان و تحلیل گران سیاست خارجی هم این مسئله 
را به عنوان یک معضــل و چالش برای نحــوه اداره پرونده های خارجی در 

کشور می دانند.
اگــر امــروز بخواهیم منطقی به مســائل نــگاه کنیم، باید در ســاختار 
تصمیم ســازی سیاســت خارجی توجه بیشــتری شــود و تحولی در نحوه 
تصمیم ســازی و سیاســت گذاری در سیاســت خارجی کشــور رخ دهد. 
اشکالاتی که متاسفانه وجود دارد و مصداق های بسیاری از آنها وجود دارد، 
باید برطرف شــود و وظایف ذاتی وزارت امور خارجــه به این نهاد بازگردد. 

نکته دیگر این است که در حوزه سیاست خارجی باید روابط کشور در سطح 
منطقه ای و به ویژه در ســطح بین المللی اصلاح شــود. روابط ما در دنیا در 
شــرایط کنونی، روابط متعادلی نیســت، یعنی با تعدادی از کشورها انقدر 
روابط مان غیرمنطقی جلوه می کند که افکار عمومی نســبت به این روابط 
حساس شده اند. گاهی این احساس پدید می آید که گویی اجباری وجود 
دارد که این چنین وزنه برخی کشــورها در سیاست خارجی کشور سنگین 
شــود یا اینکه نفوذ از طرف قدرت های بدخواه باعث شده اســت که مسیر 

سیاست خارجی کشور از تعادل خارج شود.
متاســفانه در اتفاق های یکی دو ســال گذشــته، شــاهد این بودیم که 
وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی روزبه روز بیشتر از تصمیم گیری ها 
و سیاســت گذاری ها کنار گذاشته شده اســت. برای مثال در پاکســتان که 
هفته گذشــته رئیس جمهور اســلامی ایران به این کشــور سفر کرد، بدون 

اینکــه تصمیــم اجماعی وجود داشته باشــد و نظر دســتگاه دیپلماســی 
گرفته شده باشد، عملیاتی علیه خاک این کشور انجام شد. این عملیات هر 
دلیل موجهی هم که داشت، مشــخص بود که بدون کسب نظر تخصصی 
وزارت خارجه انجام شــد و دستگاه دیپلماسی را بدون برنامه ریزی در عمل 

انجام شده قرار داد.
نقش دیپلماســی آنطور که باید و شــاید در ســال های اخیر به رسمیت 
شناخته نشده اســت. من وزارت امور خارجه را مقصر این نقص نمی دانم، 
بلکه معتقــدم وزارت امور خارجه و کارشناســان و دیپلمات های خبره این 
نهاد همواره این آمادگی را داشته اند که نقش ذاتی و مؤثر خود را اجرا کند، 
اما متاســفانه نهادهای دیگری که دســت اندرکار هســتند، هنوز اهمیت و 
ضرورت ایفای نقش وزارت امور خارجه را در تصمیم گیری و سیاست گذاری 

درک نکرده اند و به همین دلیل از ظرفیت این دستگاه غافل شده اند.


